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مرور

يك دقيقه مانده به آخر
«مترو جاى خوبى براى رقص و خواب 
نبود»، گزينه اشعار كيوان نريمانى است كه 
شامل شعرهاى سال هاى 84 تا 87 نريمانى 
است. 59 شعرى كه در اين مجموعه آمده 
ــپيد سروده  همگى بى نام اند و در قالب س
شده اند. همان طور كه از عنوان كتاب هم 
برمى آيد، نگاه به زندگى شهرى و معضلات 
و مسايل آن، از جمله ويژگى هاى شعرهاى 
اين مجموعه است. پيش از اين مجموعه 
ــعرى با نام «هجرانى» از كيوان نريمانى  ش
منتشر شده بود. در يكى از شعرهاى اين 
مجموعه مى خوانيم: «بدون كاغذ خط دار/ 
بدون قرار قبلى/ غريب تر از آنكه اورژانس 
ببردش/ روى پل/ زير بيلبورد/ بارانى ات بر 
ــته اى مسيرها ادكلون  دوشش/ جا گذاش
ــى را قهوه  ــنگفرش رنگ ــون/ س و آكاردئ
مى نوشد/ برگ مى كشد/ به كبوترها دانه 
مى پاشد/ و تنديس برنزى اسب سوار پيروز 
ــتد/ نيزه در كشاله كشتى هاى  را مى ايس

ادويه و باروت مى افتد....»

اين شهر هم آسمان دارد
ــت»،  ــرگردان اس ــان در هوا س «نام م
ــعرى از عادل بيابانگرد است  مجموعه ش
ــال هاى 1381  كه 43 شعر مربوط به س
تا 1389 او را دربر مى گيرد. اين مجموعه 
ــامل دو دفتر با نام هاى «از اين ساحل  ش
ــياه كه منم» و «بگذار باران ببارد» است  س
و فراموشى و انتظار از جمله مضامينى اند 
ــعرها ديده مى شود: «چرا شكيبا  كه در ش
نباشم من/ اگر كه انتظار نام ديگر توست./ 
ــرم است/  با اين پنده بى تابى/ كه بالاى س
ــرود ممكن اين  ــت/ آيا س ــرگردان اس س

روزهاست شكيبايى؟...». 

تمام دامنه ها را آورده بود
«طغيان دور»، عنوان مجموعه شعرى 
ــر  ــت از پريماه اعوانى كه از طرف نش اس
گوشه منتشر شده است. از پريماه اعوانى 
پيش از اين نيز كتاب پرسه هاى متلاشى 
منتشر شده است. طغيان دور شامل چهار 
ــاى دچارهام (22  ــعر با عنوان ه دفتر ش
ــعر)، زوال هام (مفاصل رتيل و ماضى)  ش
(11 شعر)، گورخاى اندكم (گدازه هايى از 
غرق) (10 شعر) و شمايل دورهام (مبهوت 
ــت. در شعرهاى اين  ــعر) اس هار) (11 ش
مجموعه، اغلب شاهد رفتارهايى نامتعارف 
ــتيم  ــا نحو زبان هس ــنايى زدايانه ب و آش
بى اينكه اين رفتارهاى نامتعارف، شعرهاى 
ــه بازى هاى زبانى صرف تقليل  كتاب را ب
دهند. نحو شكنى در شعرهاى اين كتاب 
ــگاه اول،  ــت كه در همان ن به نحوى نيس
ــم بيايد و توى ذوق خواننده بزند  به چش
ــه اين را مى توان از نقاط قوت مجموعه  ك

طغيان دور به شمار آورد. 

ماني سـپهري: اين روزها در زمينه داسـتان ترجمه، يك رمان و يك مجموعه 
داسـتان از «اورهان پاموك» و «ياشار كمال»- نويسندگان مشهور و صاحب نام 
تركيـه- منتشـر شـده اسـت. دو اثر داسـتانى از دو نويسـنده كـه كارهاى 
هركدامشـان حال وهوايى متفاوت با ديگرى دارد و هركدام نماينده جنبه اى از 
ادبيات داستانى تركيه هسـتند. اين دو كتاب، يكى از طرف انتشارات زاوش و 
ديگرى از طرف انتشارات گيسا منتشر شده اند. در ادامه به معرفى و مرورى بر 

اين دو اثر داستانى خواهيم پرداخت. 

شمس را چه كسى كشت

ــال پيش براى اولين بار در ايران با  ــرخ»، كه چندس پس از رمان «نام من س
ــد، اين روزها رمان ديگرى از «پاموك» نيز با  ترجمه «عين اله غريب» منتشر ش
ترجمه همين مترجم از طرف انتشارات زاوش به چاپ رسيده است. رمان «كتاب 
ــياه» كه ترجمه فارسى آن در حالى منتشر شده كه چندى پيش ترجمه اى  س
ــرخ» و همچنين ترجمه اثر اتوبيوگرافيك استانبول از  ديگر از رمان «نام من س
اين نويسنده برنده جايزه نوبل به چاپ رسيده بود. كتاب سياه، رمانى است كه 
ــه  ــى آن آمده، ترجمه آن به زبان فرانس همان طور كه در مقدمه ترجمه فارس
بالاترين جايزه ادبى فرانسه را براى اورهان پاموك به ارمغان آورد. ضمن اينكه 
ساخته شدن فيلمى با عنوان «چهره پنهان» بر اساس اين رمان عنوان بهترين 
فيلم اقتباسى جشنواره آنتالياى تركيه را از آن اين فيلم كرد. كتاب سياه، رمانى 
است 650صفحه اى، شامل دوقسمت كه قسمت اول آن از 19فصل و قسمت 
ــياه نيز مانند نام من سرخ و  ــكيل شده است. كتاب س دومش از 17فصل تش
البته به گونه اى متفاوت، از يك سو پيوندى عميق با ادبيات شرق دارد و از سوى 
ــه دار در سنت رمان نويسى اروپايى است كه اشراف اورهان پاموك بر  ديگر ريش
ــر بورخس را افزود كه  ــت و البته بر تمامى اينها بايد تاثي ــن هر دو زبانزد اس اي
ــتاد به كارگيرى شيوه هاى روايتگرى شرقى بود. از جمله نشانه هاى  او خود اس
تاثيرپذيرى پاموك را از فرهنگ و ادبيات شرق مى توان در فصل سوم از قسمت 
دوم كتاب سياه با عنوان «شمس را چه كسى كشت» پيدا كرد. بر پيشانى اين 
ــت. در اين فصل، غالب- شخصيت رمان- را در  فصل دو بيت از مولانا آمده اس
حال خواندن نوشته هاى جلال مى بينيم. در بين اين نوشته ها، نوشته هايى هم 
هست درباره مولانا: «غالب خوب مى دانست كه دلايل دلبستگى جلال به اين 
شاعر صوفى مسلك تمام عيار نه آن اشعار نغز عرفانى است كه به قرن سيزدهم 
در شهر قونيه به زبان فارسى سروده شده، نه آن فضايل اخلاقى كه در كتاب هاى 
درسى همه ادوار كه هر تشريح و تفسيرى از آنها كه به هر طريق و دليل ممكن 

در نهايت به گفته و كرده اى از اين آدم منتهى مى شد، از طرفى او كاملا آگاه بود 
كه جلال نه هرگز به تك وتوك بيتى از اين اشعار روى خوشى نشان مى دهد كه 
آذين همه كتاب هاى همه نويسندگان اين مرز و بوم است نه به آن خروار خروار 
ــتالى كه از آن گفته ها و كرده ها در هيئت شعبده بازى هايى  عكس و كارت پس
پابرهنه و خرقه پوش در هيئتى از معركه به خورد توريست جماعت داده مى شود، 
ــته هاى جلال از مولانا هم در حدى نبود كه غالب به اين  از طرفى حجم نوش
نتيجه غيرخوشبينانه برسد كه جلال جز استفاده و بعضا سوءاستفاده از اين آدم 
ــايع شد- كه اين  و طريقت عرفانى اش كه بعد مرگش در اقصى نقاط جهان ش
روال شيوه معمول برخورد هر روزنامه نگارى چون جلال با هر شاعر بنامى چون 
مولانا بوده و هست- هيچ نوع رابطه اى نداشته با آن. چيزى كه جلال را چنين 
دلبسته و حتى وابسته مولانا مى كرد روابط متقابل اين آدم با آدميان بود و از آن 
هم مهم تر نوع و نحوه تاثيرپذيرى آثار اين آدم از اين روابط.» كتاب سياه را نشر 
زاوش در 1500نسخه منتشر كرده است. قيمت اين كتاب 30هزارتومان است. 

داستان هايى مستند از كودكان خيابانى

ياشار كمال، براى مخاطب فارسى زبان اهل ادبيات، نويسنده اى است نام آشنا؛ 
نويسنده اى قديمى تر از اورهان پاموك و با سبك و سياقى متفاوت با او. ياشار 
كمال، نويسنده اى است رئاليست كه تاكنون آثار مختلفى از او به فارسى ترجمه 
ــده و اين روزها نيز مجموعه داستانى از او با عنوان «سربازان خدا» با ترجمه  ش
ــيده است. سربازان خدا شامل هشت داستان است.  عين اله غريب به چاپ رس
ياشار كمال خود درباره اين هشت داستان گفته است: «تمامى هشت داستان 
ــان- بر اساس مصاحبه هاى حضورى و  اين كتاب- اگر بشود داستان ناميدش
ــخص نگارنده شكل گرفته اند كه بر اين اساس همه شخصيت ها و  مستند ش
موقعيت ها واقعى هستند.» سربازان خدا درباره كودكان خيابانى است و همانطور 
كه در مقدمه اى كه در ترجمه فارسى كتاب به نقل از ناشر آثار ياشار كمال آمده، 
ــنده با كودكانى است كه «هركدام به دلايلى خاص  حاصل مصاحبه هاى نويس
مجبور شده اند دور از هر خانه و كاشانه اى در كنج پارك ها و زير پل ها و لابه لاى 
ــكن كرده و براى گذران ساده ترين امورات زندگى  ــكن مس صخره هاى موج ش
روزمره با دشوارترين مسايل و مصايب ممكن مواجه شوند؛ مسايل و مصايبى 
كه ياشار كمال در اين اثر به ساده ترين شكل ممكن از زبان خود اين كودكان 
به چندوچون آنها مى پردازد.» عنوان هاى هشت داستان اين مجموعه عبارتند 
از: «ايَه يه يه يه يه»، «كاش كى زرافه رو نزن»، «شبى كه هوا بدجورى شرجى بود»، 
«شبيه قدير كه شاگرد آهنگرى بود بود»، «سربازهاى خدا همه چيزشون با بقيه 

فرق مى كنه»، «سر بريده»، «انگار پرنده مى باريد اون روزا از آسمون» و «يه تيكه 
آهن آبديده». اينك قسمتى از داستان «شبى كه هوا بدجورى شرجى بود» از 
اين مجموعه: «از صداى سايش چمن ها كه از رو كفشاى چرمى و پاچه شلوار 
جينم بلند مى شد، جيرجيرك و شب پره بود كه به چپ وراست جست مى زدن 
و تو چشم به هم زدنى ناپديد مى شدن. از جلو تير چراغ برق كه رد مى شدم يهو 
يه خفاش از بالاى سرم تير كشيد و حسابى ترسوندم. به سمت مركز پارك كه 
پشت ساحل بود سرازير شدم، يهو باد قطع شد و شرجى هوا قوت گرفت انگار 
ــى ليس بزنه سروصورت آدم رو، مركز پارك كه ارتفاعش از همه جاى اون  كس
پايين تره، هم سروصداش كمتر بود هم روشناييش. جلوتر زير يه بيد مجنون 
ــب تابه ولى دقيق كه شدم  ــمم كه اول فكر كردم كرم ش نورى خورد به چش
ــتر شبيه آتيش سيگاره تا كرم شب تاب برا اينكه هى قوت و ضعف  ديدم بيش
مى گرفت و سوسو مى زد. صداى بلند و كشيده هواپيمايى كه داشت مى نشست 
تو فرودگاه يشيل كوى قطع كه شد، احساس كردم صداى پچ پچ مى شنوم. هنوز 
خيلى جلوتر نرفته بودم كه ديدم بله، صدا صداى پچ پچه و نور  نور سيگار. يه 
ــلام.» هفت هشت تا سايه بدقواره وول خوردن  دومترى جلو رفتم و گفتم: «س
رو هم ولى هيچ صدايى ازشون بلند نشد برا همين دوباره و اين بار كمى بلندتر 
گفتم: «سلام.» اين بار همه شون بلند شدن ولى بازم جوابى ندادن. ديگه واضح 
ــد ديدشون...» از همين سطرها مى توان دريافت كه مستندنگارى ياشار  مى ش
كمال، از نقطه هاى كور و تاريك شهر و زندگى كودكان خيابانى، صرفا گزارشى 
روزنامه اى نيست و ياشار كمال، قدرت ادبى اش را در فضاسازى و ديگر عناصر 
ــتانى در اين قصه ها به رخ كشيده است. گرچه خود در همان نوشته آغاز  داس
كتاب مى گويد مطمئن نيست كه بتوان اينها را داستان ناميد. فضاسازى هاى 
ــار كمال در اين مجموعه، هنرمندانه است و او به خوبى توانسته از طريق  ياش
ــازى و ديالوگ، موقعيت را ترسيم كند؛ موقعيت كودكانى كه صداهاى  فضاس
ــتند و نويسنده با ادبياتى كه براساس حقيقت  خاموش و طردشده شهر هس
زندگى آنها خلق كرده، اين صداى خاموش را احضار كرده و به گوش خوانندگان 
رسانده است. شايد چكيده نگاه ياشار كمال را در اين مجموعه بتوان در عباراتى 
از قصه «سربازاى خدا همه چيزشون با بقيه فرق مى كنه» يافت. همان عباراتى كه 
از زبان يكى از شخصيت ها نقل مى شود و به منزله عكسى دسته جمعى از همه 
كودكان بى جا و مكانى است كه در سراسر كتاب پراكنده اند. همان عباراتى كه 
در پشت جلد ترجمه فارسى هم شايد به عنوان سرشت نماى مجموعه داستان 
ــربازهاى خدا چاپ شده است: «عجيبه نه؟ ما همديگه رو مى شناسيم. همه  س
ــمامون، از رنگ وروى  ــن. از برق تو چش بچه هاى دربه در همديگه رو مى شناس
چهره هامون، از صدامون، از بوهامون... چه مى دونم. ما با همه فرق داريم. ماها 
ــربازان خداييم. سربازاى خدا يه جور ديگه ن، يه جور  يه جور ديگه ايم. ما... ما س
ديگه.» و بعد راوى مى گويد: «از اين اصطلاح «سربازان خدا» خوشش اومده بود 
و مدام تكرارش مى كرد. معلوم بود كه همون لحظه و فى البداهه اومده بود تو 
دهنش اما ول كنش نبود و خيلى حال مى كرد از تكرارش.» مجموعه داستان 
سربازان خدا را انتشارات گيسا در تعداد 1000نسخه و با قيمت 12هزارتومان 

منتشر كرده است. 
* عنوان برگرفته از نام نمايشنامه يوجين اونيل

مرورى بر 2كتاب تازه 
از «اورهان پاموك» و «ياشار كمال»

سير طولاني روز 
در دل شب*

مترو جاى خوبى 
براى رقص و خواب نبود

كيوان نريمانى
ناشر: نيلوفر

چاپ اول: 1392
قيمت: 6500تومان

نام مان در هوا 
سرگردان است

عادل بيابانگرد جوان
ناشر: نيلوفر

چاپ اول: 1392
قيمت: 4500تومان

طغيان دور
پريماه اعوانى

ناشر: نشر گوشه
قيمت: 5800 تومان

كتاب سياه
ارهان پاموك

مترجم: عين اله غريب
ناشر: زاوش

چاپ اول: 1392

سربازان خدا
ياشار كمال

مترجم: عين اله غريب
ناشر: گيسا

چاپ اول: 1392 

كتاب هايى كه اين هفته به عنوان تازه هاى پرفروش به شما معرفى مى شود، هم 
جنبه عامه پسندانه دارد و هم خاص پسندانه. كسب جايزه نوبل توسط آليس 
مونرو بر فروش ترجمه هاى فارسى كتاب هايش تاثير واضحى گذاشت و چند 
عنوان از آنها در فهرسـت پرفروش هاى شـهركتاب مركزى (نيمه دوم مهر) 
ديده مى شـود. چاپ دوباره گفت وگوى احمد طالبى نژاد با ناصر تقوايى نيز از 

اتفاق هاى خوب حوزه كتاب بود. 

فرار
فرقى نمى كند اين هفته كتاب «فرار» آليس مونرو 
را معرفى كنيم يا «عشق زن خوب» و«گريزپا» ى 
او را. آليس مونرو دو، سه هفته پيش نوبل ادبيات 
ــرد و از اين جايزه هم  ــود ك ــال را از آن خ امس
ــدند و هم ايرانى ها.  ــحال ش كانادايى ها خوش
ــت در ايران هم  ــالى اس كتاب هاى او چند س
مورد پسند مخاطبان قرار گرفته است. مونرو 
ــتان كوتاه نويسان دوره  را يكى از بهترين داس
حاضر مى دانند و حتما تا حالا لقب «چخوف كانادا» را هم كه به وى داده اند 
ــتان هاى او معمولا در فضاهاى روستايى و شهرهاى كوچك  شنيده ايد. داس
كانادا اتفاق مى افتد و آدم هايش براى هر خواننده اى در هر جاى جهان قابل 
باور و آشناست. داستان هاى او را گاه مى توان تراژدى هايى مدرن دانست كه از 
دل روابط ساده ميان انسان ها زاده شده است. در ميان كتاب هاى مونرو كه در 
هفته گذشته در ايران پرفروش شده، مجموعه داستان «فرار» را بايد نام برد كه 
شامل هشت داستان است به انضمام مقدمه اى از مترجم. ترجمه مژده دقيقى 
را نشر نيلوفر در 394 صفحه منتشر كرده كه چاپ دوم آن (1389) اين روزها 

پرفروش شده است. 
به روايت ناصر تقوايى

ــت تكه اى از  ــن كتاب بهتر اس ــراى معرفى اي ب
ــت كوتاه احمد طالبى نژاد را كه در آغاز  يادداش
ــته، بياوريم: «وقتى براى كتاب  فصل دهم نوش
«به روايت ناصر تقوايى» براى مدتى با او محشور 
بودم، تقوايى شايد در بدترين مرحله زندگى اش 
ــت. چند سالى مى شد فيلم نساخته  قرار داش
ــه اين زودى ها  ــدى هم نمى رفت ب بود و امي
ــازد. به شدت پركار اما نااميد  بتواند فيلمى بس
ــت و بايگانى مى كرد. درس مى داد و ارتزاق مى كرد. اما او عاشق  بود. مى نوش
فيلمسازى است. درست حكم خواننده اى را داشت كه صدايش در گلو حبس 

ــد و پركار است اما اين بار  ــده باشد...» اين روزها تقوايى همچنان مى نويس ش
ــكوت چندساله دربيايد و بتواند فيلم بسازد. اين كتاب  اميدوار به اينكه از س
ــت تا سرگذشت فيلم هاى به ياد  ــامل گفت وگوى احمد طالبى نژاد با اوس ش
ماندنى اش را روى كاغذ بياورد. ظاهر كتاب مى توانست خلاقانه تر از اينى كه 
هست باشد اما وقتى پاى صحبت هاى تقوايى در ميان باشد، شايد اين كاستى 
چندان به چشم نيايد. تقوايى در اين گفت وگو هم از فيلم هايش گفته و هم 
ــر  ــبك كارى و باورهاى هنرى اش. خواندن «به روايت ناصر تقوايى» (نش از س
زاوش) مثل كلاس درس هاى او مفيد و كمياب است. اميد كه چاپ اين كتاب 

مقدمه اى باشد بر فعاليت دوباره او در سينما. 
در انتظار گودو

«ولاديمير سراسيمه مى آيد تو. اول وامى ايستد 
ــروع  و زل مى زند به درخت، بعد يك مرتبه ش
ــلنگ تخته انداختن دور صحنه.  مى كند به ش
ــك لنگه اش را  ــتد، ي جلو پوتين ها وامى ايس
ــد، بوش  ــوب نگاهش مى كن ــى دارد، خ برم
ــى رود و دوباره با  مى كند، قيافه اش تو هم م
دقت مى گذارد سر جاش. باز مى آيد و مى رود. 
كناره راست صحنه وامى ايستد، يك دستش 
ــم مى دوزد به دوردست. باز مى آيد و مى رود. كناره  را سايبان مى كند و چش
ــتد و همان شامورتى بازى. باز مى آيد و مى رود...» اين  چپ صحنه باز مى ايس
آمدن و رفتن مكرر ولاديمير و استراگون نمايشنامه ساموئل بكت، هر چندبار 
كه خوانده شود، باز ملال آور نيست. هرچقدر تصويرى از تكرار و بى سرانجامى 
ــنامه «در انتظار  ــت. نمايش را به نمايش مى گذارد، باز خواندنى و جاودانه اس
ــت كه ترجمه شده و تقريبا هيچ اهل تئاترى نيست كه آن  گودو» سال هاس
را نخوانده باشد. ترجمه على اصغر رستگار از اين سوگخندنامه ترجمه اى روان 
و بى دست انداز است. در معادل يابى بسيار خوب عمل كرده و پيداست كه با 
حوصله و وسواس ترجمه كرده است. در پايان اثر، مطلبى با عنوان «از چشم 
بكت» نيز آمده كه درباره اين اثر و جايگاه آن براى مخاطب توضيح مى دهد. 
كتاب را انتشارات نگاه در 150صفحه منتشر كرده و خبر از كارهايى تازه تر در 

اين موسسه پركار مى دهد. 
در حياط خلوت نويسندگان

كتابى كه مهشيد ميرمعزى ترجمه كرده و آن را به پاس يك عمر زحمات 
ــرده، اثرى پر از  ــگ و ادبيات به وى تقديم ك ــى در حوزه فرهن على دهباش
ــتان هاى واقعى و شايعاتى است كه پيرامون نويسنده هاى بزرگ و  خرده داس

كتاب هاى شناخته شده دنيا وجود داشته است. 
بدون شك زندگى شخصى و احوال نويسندگان 
و چگونگى خلق آثار بزرگ دنيا براى هر دوستدار 
ــت؛  ادبيات، موضوعى هيجان انگيز و جذاب اس
به خصوص زمانى كه خيلى از آنها را بشناسيد 
يا درباره شان مسايل ضدونقيضى شنيده باشيد. 
راينر اشميتس در اين كتاب همه تلاشش را 
كرده است تا دوروبر زندگى و خانواده همه اين 
نويسندگان پرسه بزند و گوش بخواباند و شنيده ها و ناگفته ها را از طريق اين 
كتاب به گوش دنيا برساند. به عنوان نمونه، در يكجا درباره رمان«بودنبروك ها» 
نوشته توماس مان به اين مساله مى پردازد كه در سال هاى اول پس از انتشار 
ــايعاتى در لوبك آلمان بر سر زبان ها افتاد و خيلى ها مى گفتند  اين رمان، ش
كه شخصيت هاى داستان به قدرى آشنايند كه گويى از شخصيت هاى واقعى 
ــده اند. اين شايعه آنقدر ادامه پيدا كرد كه سرانجام يكى از  لوبك برگرفته ش
ــت: «هر  ــاى توماس مان در اعلاميه اى اين موضوع را تاييد كرد و نوش عموه
انسان باانصافى، اين كار را كه نويسنده بودنبروك ها با شيوه اى تمسخرآميز، 
خويشاوندان نزديك خود را بدنام و داستان زندگى آنها را افشا مى كند، سرزنش 
مى كند. پرنده اى ترحم انگيز كه لانه خود را به كثافت مى كشد.» كتاب را نشر 

ثالث در 660 صفحه منتشر كرده است. 
دو مرد از بروكسل

ــدر براى  ــميت ديگر آنق ــام اريك امانوئل اش ن
كتابخوان هاى فارسى زبان آشناست كه ناشر اين 
ــر از عنوان كتاب آورده  ــاب نيز نام او را بالات كت
است. امانوئل اشميت در قصه گويى، معمابافى 
ــيدن ظرايف و پيچيدگى هاى  و به تصوير كش
زندگى زناشويى بسيار متبحر است. بيشتر به 
پزشك و روانشناسى شبيه است كه يك عمر 
در خلق وخو، بيمارى ها و تنش هاى خانوادگى 
ــتانه و خلاقانه روى كاغذ  ــالا دارد تجربيات خود را چيره دس ــور كرده و ح غ
ــل» نام يكى از پنج داستان اين كتاب است كه در  مى آورد. «دو مرد از بروكس
گوشه وكنار آن مى توانيد دغدغه هاى انسان امروز را دنبال كنيد. انسان هايى غالبا 
تنها كه تصور مى كنند از اعتماد به نفس و قدرت فوق العاده اى برخوردارند اما 
در رويارويى با جزيياتى به ظاهر ناچيز شكنندگى خود را نشان مى دهند. امانوئل 
ــميت از بحران هاى فردى و خانوادگى و مناسبات اجتماعى انسان سخن  اش
گفته و داستان هايش مثل هميشه روان و عارى از اغراق و پيچيدگى است. اين 

كتاب 208 صفحه اى با ترجمه ساناز سهرابى در نشر افراز منتشر شده است. 

نگاه

يادداشتى بر «برف تا كمر در تاريكى نشسته» حسن همايون
شب و روز لابه لاى نوشته هايم مى آيند

كشمكش، درونمايه مسلط شعر هاى حسن همايون است كه در تمام عناصر 
مجموعه از عنوان كتاب، تا تصاوير و بازى هاى زبانى جريان دارد و موجب پوييدگى 
و حركت آن (ديناميسم) مى شود. دو تصوير «برف» و «تاريكى» در عنوان كتاب از 
همان ابتدا فضايى از ستيز درونى به خواننده منتقل مى كند كه با عناوين دو بخش 
اين مجموعه يعنى «عليه تهران» و «اعتراف ها» مصداق بيرونى و عينى مى يابد تا 
هر دو ستيز را نه در فضاى ذهنى محض بلكه در پس زمينه شرايط اجتماعى – 
تاريخى تصوير  كند. اين حساسيت بيرونى اما به جاى آنكه موجب واكنشى عملى 
ــود به نوعى تسليم درونگرايانه مى انجامد كه البته در عين بى عملى سرشار از  ش
انرژى است و موجب برانگيختگى در خواننده مى شود و اين هم به سبب تصاوير 
ــرايطى كه اين تسليم ناگزير را پديد  ــليم ناگزير است و هم به سبب ش اين تس
مى آورد. در حالى كه دو تصوير كاملا متضاد سفيدى (برف) و سياهى (تاريكى) 
در عنوان مجموعه ما را به صحنه پرتلاطم ذهن شاعر مى كشاند، عنوان شعارگونه 
ــاحت زندگى عينى و برگرفته از آن  ــه» و «تهران» دامنه اين تلاطم را به س «علي
تسرى مى دهد و با انتخاب عنوان ايهامى «اعتراف» براى بخش دوم مجموعه، اين 
دو ساحت با يكديگر پيوند مى يابد. بر همين منوال، دغدغه شاعر در شعر «بندرگاه» 
در تصوير دولايه زن و وطن تجلى مى يابد تا از يك سو ناتوانى او را در برابر غارت 
(تجاوز به) ناموس و اضمحلال هستى آن تصوير كند؛ آنجا كه مى گويد؛ «از اندوه 
سر بر سينه اش مى گذارد/ شانه هايش مى لرزند و چاه هاى ديگرى حفر مى شوند/ 
ــود/ به قايق هاى موتورى كه قاچاق مى كنند/ به چاه هايى كه  دلتنگش كه مى ش
ــوزند/ به موج هايى كه مى روند برنگردند/ به ويرانه هاى بندر مانده از زمان  مى س
جنگ/ به خيلى چيزهاى ديگر فكر مى كند» و از سوى ديگر رشته ناگسستنى بين 
او و سرزمين مادرى را به دردناك ترين وجه خود در مچ هاى بريده در سر انگشتان 
زن (بندر) به تصوير بكشد. تضاد در تصاوير ديگرى چون قاه قاه خنده و آب هاى 
ــاس سرخوشى است در برابر وحشت و  آزاد جهان و ماهى قزل آلا كه همه احس
اندوه و بى حرفى ضمير خودآگاه گوينده قرار مى گيرند و به ناگاه حفره اى كه بين 
آنچه بايد باشد (آرزو) و آنچه وجود دارد (واقعيت اكنون و اينجا) دهان مى گشايد. 
بى دليل نيست كه فضاهاى بسته مانند حفره، مشت و تاريكى بسامد بالايى در اين 
اشعار دارد. همچنين در شعر «براى آن دختر شاعرى كه دور از سرزمين من است» 
درگيرى گوينده در برزخ واقعيت و آرزوها در تناقض ميان قفس تنهايى آپارتمانش 
كه چون حفره اى او را در خود مى بلعد و تخيلى پرگشوده تا آن سوى جهان گرفتار 

است. فرودگاه كه در منظر نگاهش نشسته، درواقع پلى ميان اين دو جهان برقرار 
مى كند. اما جاى اين سوال مى ماند كه چطور «فرود»گاه مى تواند نويد پرواز دهد؟! 
ــاعرانه از ابتكار در حوزه زبان و تصويرگرى مايه  به لحاظ بيانى، خلاقيت ش
مى گيرد. در شعر «دلتنگى ام را پارس مى كنم» - كه من خيلى خوشم آمد - شاعر 
با قلقلك دادن عبارت ها و انگاره هاى آشنا عملا خواننده را بر آن مى دارد تا صداى 
دلتنگى اش را در همين آشنايى زدايى ها و در استفاده هاى دوپهلو از كلمات بشنود: 
«از سوراخ جيبم بيرون مى زنم.../ از خواب تو بيرون بپرد سرم.../ پابه پا مى كنم پاى 
ــت مى شوم در خواب آشفته مردمان شهر... .» به همين  ــت به دس تخت را.../ دس
خاطر اين شعر به سختى ترجمه پذير است. در همين شعر آنجا كه شاعر مى گويد: 
«شهرى كه شاعرشدن به راحتى ضرب سكه نيست/ شهرى كه شاعرشدن به ضرب 
سكه هست» از اين تكرار شاعر دو مفهوم را مراد مى كند؛ يكى به مفهوم رسيدن به 
حساسيتى كه به شاعر امكان ارتباط با جان جهان را مى دهد. اما دومى به مفهوم 

نظم سرايى است كه با صله و در مدح صله دهندگان شعر توليد مى كنند. 
شعر «سربازها – سپيدارها» با بيانى استعارى شعرى به شدت اعتراضى است در 

بيان اينكه مادر - وطن در عبورش از تاريخ به خون مى نشيند. 
اما در مواردى زبان شعر به شدت غيرقابل دسترس است. آشكار است كه شاعر 
براى پنهان كردن واكنش هاى عاطفى و حسى اش به فضاى اجتماعى به ناگزير گاه 
به حد افراط از استعاره، نماد و زبان كنايى استفاده مى كند. مثلا در شعر «پيشانى 
ــت در فكر غرق شده» تغيير و تبديل هاى هويت گوينده و فضاى  مردها سال هاس
شعر به نوعى گسستگى مى انجامد: در حالى كه تا پيش از بند آخر راوى كه در 
ــان اما در فضايى فلسفى سخن مى گويد به يك باره در دو سطر آخر به  قالب انس
انسانى عادى سقوط مى كند و فضاى شعر به عينيت زندگى روزمره تغيير مى كند. 
ــعر «شب هاى تا شده لاى پيراهنم» رخ مى دهد زيرا  همين اتفاق كم وبيش در ش
هويت ها تعمدا مات و درهم هستند. در بند اول ضمير خودآگاه گوينده و تاريكى 
يكى است و كلمه ها از زبان پيراهنى است كه اين تاريكى را در خود جا داده است. 
اما در بند آخر و مخصوصا سطر آخر اين دو جابه جا مى شوند و گوينده اين بار گويى 
همان تاريكى درون پيراهن باشد. اما در اين شعر بازى با زبان آن ابهام را به مزيتى 
براى شعر بدل مى كند. اينكه جمله آخر تمام نمى شود، فضايى براى خواننده باز 
مى كند تا يا از منظر پيراهن آن را تمام كند (مى برم) يا از منظر ضمير خودآگاه 
ــانى به  ــت. القاى هويت انس ــعر اس گوينده (مى روم) و اين يكى از نقاط قوت ش
شب وروز و بيان كشمكش گوينده در گذران ايام با تصوير آمدوشد شب وروز لحظه 
برجسته اى در زبان براى ادراك زمان خلق مى كند. چنانچه مى گويد: «شب و روز 
در هم مى روند مى لولند مى خندند/ شب و روز حرف مى زنند راه مى روند به پر و 
پاى هم مى پيچند/ شب و روز لابه لاى نوشته هايم مى آيند و مى روند/ خم مى شوم 
بر شيشه ميز تحريرم/ خيره به چهره ام در تاريكى عميقى كه تا گلو در آن فرو...»

* دكتراى ادبيات تطبيقى در آمريكا

برف تا كمر در تاريكي نشسته
حسن همايون

ناشر: مرواريد
چاپ اول: 1392

سيما داد*

عطف كتاب

انقلاب بردگان
ــل آلنده،  ــته ايزاب ــره زير دريا»، نوش «جزي
ــال از طرف نشر  ــت  كه امس از رمان هايي اس
گل آذين منتشر شده است. اين رمان را زهرا 
رهبانى از متن اسپانيايى ترجمه كرده است. 
ايزابل آلنده در ايران نويسنده شناخته شده اى 
ــت و تاكنون آثار بسيارى از او به فارسى  اس
ــر شده است. آلنده در رمان  ترجمه و منتش
ــفر كرده  جزيره زير دريا به اعماق تاريخ س

است و همچون آلخو كارپانتيه در رمان قلمرو اين عالم، به قيام بردگان پرداخته 
است. چنان كه در توضيح پشت جلد ترجمه فارسى اين رمان مى خوانيم: «جزيره 
ــال قبل باز مى گرداند؛ زمانى كه قيام بردگان  زير دريا خوانندگان را به 200 س

منجر به تولد هاييتى، نخستين رييس جمهور مستقل سياهان شد. »
جزيره زير دريا/ ايزابل آلنده/ مترجم: زهرا رهبانى/ ناشـر: گل آذين/ 

چاپ اول: 1392

در انتظار... 
پرفروش ها

جواد ماه زاده


